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 چکیده 

می باشد  در مسئله ی نکاح باکره رشیده، اختلافات زیادی وجود دارد. یکی از نظرات در این بحث فقهی، استقلال باکره رشیده

بخواهد، ازدواج کند و عقد نکاح ببندد. قائلین  ، یعنی او در امر ازدواج خودش کاملا مستقل است و می تواند با هر شخصی که 

این نظریه، دلائل مختلفی از قرآن، روایات، عقل و حتی اجماع فقهاء اقامه کردند و با استناد به این ادله، این قول و نظر را به  

و سعی بر نقد و بررسی دقیق آنها دارد تا به    پرداخته. این نوشته، به بررسی دلائل ذکر شده توسط این بزرگان اثبات رساندند 

 نتیجه ای صحیح دست یابد.

 کلید واژه 

 باکره، رشیده، اذن، ولی، ثیبه 

 مقدمه

تا واجبات   فقه امامیه، دارای ابواب بسیار مهمی است که در هر باب، وظیفه مکلف نسبت به اعمال و افعالش مشخص می شود 

را انجام داده و محرمات را ترک کند. یکی از ابواب مهم این فقه، باب نکاح یا همان ازدواج است که نتائج بسیار مهمی در  

و خطوط و مسیر های حرکت آنها را در زندگیشان مشخص می کند. این باب از مسائل مختلفی تشکیل   دارد زندگی مکلفین  

و می توانند به عنوان یک    شتهشده است که باید گفت هر کدام از این مسائل، به نوبه خود قابلیت بررسی دقیق و محققانه را دا

 قرار بگیرند. در مسیرتحقیق و بررسی  مقاله و پژوهش 

دارای  مسئله ای که قرار است در این مختصر به آن پرداخته شود، بحث مهم نکاح باکره رشیده است؛ این موضوع و یا مسئله،  

؛ البته دشواری کار شاید در این باشد که وقتی به کلام فقهاء و  است دشواراست و تحقیق در این بحث کاری  ابعاد زیادی 

بزرگان دین درباره این موضوع مراجعه می شود، با اختلافات زیادی مواجهه شده که حل این اختلافات، تامل، دقت، حوصله  

اگر بخواهیم مختصری از این اقوال را بیان   علمی و ... را می طلبد تا بتوان به نتیجه ای مطلوب و به واقع نزدیک تر رسید.

، استقلال کامل رشیده و عدم دخالت غیر او در  کنیم، می توانیم به؛ وجوب اذن ولی در نکاح باکره رشیده و عدم استقلال او

نکاحش، تشریک بین ولی و بین باکره رشیده در نکاح او، استقلال باکره رشیده در نکاح دائم و عدم این استقلال در نکاح  

 موقت و یا برعکس این قول و ... اشاره کرد. 

بین این اقوال، قول استقلال باکره رشیده، قولی قابل تامل است که بر آن شدیم تا با بررسی دقیق این قول، شناسایی قائلینش،  

 دست یابیم. بررسی دلائل مذکور از طرف این بزرگان، به نقد و بررسی آن پرداخته و به نتیجه ای علمی 



و بیشتر از آن را مورد تحقیق قرار   می باشد نتیجه ای که از این پژوهش به دست می آید، تنها در حیطه ی همین نظر و قول 

نمی دهد، لذا برای اینکه بتوانیم به نتیجه ای نهائی در این باب برسیم، باید تمام اقوال مذکور، به صورت جداگانه و در قالب  

رسید. لذا  یک نتیجه درست و جامع و کامل مقاله و یا پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد و از جمع بندی تمام این تحقیق ها، به 

 این مقاله و نتیجه آن، مبنای قضاوت نهائی برای این مسئله مهم قرار نگیرد.خواهشمند است 

 لغت شناسی 

و مال   نیصلاح د برای کلمه رشد، معانی متعددی ذکر شده است؛ عده ای از اهل لغت، شخص رشید را فردی می دانند که 

شود اجتناب کند و صلاح مال به   یکه باعث اسقاط عدالت م یها  و گناهان یاست که از زشت نیبه ا  ن یخود را بداند و صلاح د

هستند  2زندگی معنا کرده اند. برخی دیگر، این کلمه را به معنای استقامت در مسیر 1است که اسراف در آن نداشته باشد. نیا

سوره بقره، رشد در مقابل غی) گمراهی( قرار   256؛ چرا که در آیه 3افرادی که با تایید قرآن، رشد را به معنای هدایت می دانند 

اگر جستجوئی دقیق داشته باشیم، رشد به   4رشد در زبان اهل لغت دارای معانی دیگر مثل کمال نیز می باشد. داده شده است.

 6دارد.  هم  5معنای بصیرت و عقل نیز استعمال شده است و تائید قرآنی

اما کلمه اذن در زبان اهل لغت، دارای معانی بسیطی است؛ من جمله از این معانی علم می باشد: یعنی زمانی که شخص می  

البته هستند افرادی که اذن بر چیزی را به معنای مباح کردن آن چیز می    8  7.علم دارمگوید اذن دادم به این معنا است که 

 10است.  بکار رفتهنیز  اجازه، اراده، اعلام، اطاعت، و علم  البته کلمه اذن در قرآن به معنای  9دانند.

 اصطلاح شناسی 

علاوه بر بحث لغوی مورد نیاز هر مطلبی، باید به اصطلاح شناسی آن مسئله در علم مورد نظرش پرداخت تا ابعاد و زوایای  

 مسئله مورد نظر، به خوبی روشن گردد.  

 
 384صفحه    1ج  ،یراغب اصفهان  ریتفس   1
 398، ص:  2معجم مقائیس اللغة، ج    2
 354مفردات الفاظ القرآن، ص     3
 100، ص  3قاموس قرآن، ج   4
 6النساء/     5
 116القرآن، ص    بیغر  ریتفس   6
 ،  9، ص:  13لسان العرب، ج    7
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 12، ص:  18تاج العروس من جواهر القاموس، ج    9

 56، ص:  1قاموس قرآن، ج    10



و   ی معنا هم عرف  نیا اورد،یبدست ب یبتواند صلاح خود را در امور مال  د یشخص رش  اینکه ی عنیرشد در کلام بزرگان از فقهاء 

حائز  نیز مطلب  این 11داند که اقتضاء صلاح انسان را دارد.  یم  یرشد را ملکه نفسان یثان د یباشد؛ البته شه  یم  یهم فقه

 12اهمیت است که در معنای اصطلاحی چنین کلماتی که دارای حقیقت شرعیه نیستند، باید به عرف مراجعه کرد.

  مالک  ةرخصت در تصرف از سوى مالک یا شخص به منزل  و شاید  13اجازه دادن است. کلمه اذن نیز در اصطلاح فقهاء به معنای 

 14نیز معنا می دهد. 

طبق مطالعات انجام  برای روشن شدن کامل بحث، کلمه ثیبه را نیز توضیح می دهیم چرا که در ادامه بحث به آن نیاز مندیم؛ 

است که با او   یکامل هم صورت گرفته است. اما باکره، خانم  یکیشود که ازدواج کرده و با او نزد یگفته م   یبه خانم بهیشده، ث

 16  15.واقع نشده است یعمل نی چن ی ازدواج کرده ول ا یاصلا ازدواج نکرده و  ایکامل صورت نگرفته است؛ حال   یکینزد

 بررسی اقوال 

چرا عده ای از بزرگان، بالغه باکره  بعد از بررسی معنای لغوی و اصطلاحی رشیده و اذن، باید به این مهم پرداخته شود که  

رشیده را مستقل در نکاح خودش می دانند؟ ادله ایشان بر این مدعی چیست؟ آیا ادله مذکور قابلیت رد و نقد هم دارند؟ این  

 ها سوالاتی است که نگارنده قصد دارد در این مقاله به پاسخ آنها مشغول شود و به نتیجه برسد. 

وجوب اذن ولی در نکاح رشیده هستند. برخی  همان طور که بیان شد، در این مسئله پنج قول وجود دارد: عده ای قائل به  

دیگر می گویند که ولایت به نحوه تشریک است و هر دو) ولی و رشیده( با هم باید اذن دهند. استقلال در نکاح موقت و وجوب  

که دارای   اذن در نکاح دائم و حتی بالعکس این مورد نیز قائلانی دارد. اما استقلال رشیده در نکاح خودش یکی از اقوالی است

 
 270مصطلحات الفقه، ص:     11
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الزوج: أى ترجع      نقیض البکر من النساء، و هی من زالت بکارتها بالوطء و لو حراما، فهی التی تثؤب عن  ؛  513، ص:  1معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، ج   15

 . و تفارق زوجها بأی وجه کان بعد أن مسها 
 البکر:لغة: المرأة التی لم تفتض ؛  393، ص:  1معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، ج   16



 20فاضل، شهیدین ،19محقق کرکی   حلی، مفید، دیلمی،، 18سیوری حلی این قول قائلی چون اسکافی،  17اهمیت بالایی می باشد.
 22و سید مرتضی دارد.  21

و ایشان   علیه و آله در باب نکاح باکره و ثیبه سوال شده است برخی از بزرگان، به روایت ابو هریره که از پیامبر اسلام صل الله 

پاسخ دادند، تمسک کردند و می فرمایند که در نکاح باکره رشیده لازم است از خودِ او اذن گرفته شود و علاماتی مثل سکوت  

 خیش افرادی نیز هستند که دختر را مستقل می دانند اما اخذ اذن از ولی را مستحب می دانند؛   23را نشانه اذن او می دانند.

ندارد   تینسبت به او اولو  یگر یتواند تصرف کند و شخص د  یه کامله در عقود خودش مقلکه دختر بالغه عا د یفرما  یم  د یمف

کار   ک یدر امر ازدواج  ی تصرفات خودش است. و البته اجازه گرفتن از ول ی فرد برا  نیشخص و مستحق تر نیبلکه خود او بهتر

 25و خودش ازوداج کند، نکاح او درست است.  نشوداجازه گرفته  نیاما اگر ا 24مستحب است

البته نسبت به برخی از بزرگان خلطی صورت گرفته است و این قول به آنها نسبت داده شده است و این در حالی است که  

ایشان قائل به این قول نیستند؛ مرحوم فاضل نراقی در کتاب مستند الشیعه خودش، قول به استقلال باکره رشیده را به  

ولی کلام سلار این است که زن ثیبه خودش می تواند برای خودش عقد را منعقد کند و   26دیلمی) سلار( نسبت داده است

مستقل است ولی صغار از دختران، باید توسط پدرانشان عقد بسته شوند. مرحوم دیلمی به باکره رشیده نپرداخته و متعرض آن  

 
 116، ص:  5کلانتر(، ج   -الدمشقیة )المحشى  الروضة البهیة فی شرح اللمعة     17
 .« و الشیخ فی الخلاف. و هو الحق1فالقول الأول للمفید فی أحکام النساء و المرتضى و سلار و ابن إدریس »؛  31، ص:  3التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج  18
بعد اتفاقهم على    -و اختلف أصحابنا فی ثبوت الولایة على البکر[  البالغة الرشیدة على أقوال خمسة:؛  124و    123، ص:  12جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج    19

ید و المرتضى و سلار و المصنف و  سقوطها عن الثیب البالغة الرشیدة، إلّا الحسن.أ: نفی الولایة عنها فی الدائم و المنقطع، اختاره المفید فی أحکام النساء و ابن الجن

شامل للمدخول بها و غیرها، کذا احتج المصنف.و فیه    إطلاقه  على  هو  و  إلیها،  النکاح  جعل  غیَْرَهُ  زَوْجاً  تنَْکحَِ  ىمتأخرین، و هو الأصح. لنا: ظاهر قوله تعالى حتَّأکثر ال

 . ارةنظر، لأن المطلقة ثلاثا مرتبة لا یکون إلّا مدخولا بها، إلّا أن یقال:  الدخول قد یکون بالوطء فی الدبر، و هو غیر مناف لبقاء البک 
ةِ أَوِ  الْمجَنُْونَ  أَوِ  الصَّغیِرةَِ  عَلىَ  الْقَراَبَةِ  فَوِلَایَةُ  الوْصَِیِّ،  وَ  الْحَاکمِِ  وَوَ لَا وِلاَیَةَ فیِ النِّکَاحِ لغِیَرِْ الأْبَِ وَ الْجَدِّ لَهُ وَ للِْمَوْلىَ  ؛   175اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، ص:   20

 .البَْالغَِةِ سَفیِهَةً وَ کَذَا الذَّکَرُ لاَ عَلىَ الرَّشیِدَةِ فیِ الأْصَحَِّ
لا على البکر البالغة الرشیدة فی الأصح للآیة)  فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ ینَْکِحْنَ  ،  117و    116، ص:  5کلانتر(، ج   -الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة )المحشى     21

الدالة على أنها لا تتزوج إلا بإذن الولی محمولة على کراهة  . و ما ورد من الأخبار   لو الأص  (  و الأخبار232أَزْواجهَُنَّ إِذا تَراضَواْ بیَنَْهمُْ بِالْمعَْروُفِ البقرة: الآیة  

ما دل على انتفاء الولایة. و منهم من جمع بینهما  بالتشریک بینهما  فی الولایة، و منهم من جمع بحمل إحداهما     الاستبداد جمعا ، إذ لو عمل بها  لزم اطراح 

 .على المتعة، و الأخرى  على الدوام، و هو  تحکم
 105، ص:  16مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج    22
مساله چهارم: روى أبو هریرة عن النبی صلىّ اللّه علیه و آله: لا تنکح الأیّم حتىّ یستأمر )یستأذن، خ ل( و لا تنکح البکر  ؛   252مجموعة فتاوى ابن جنید، ص:     23

ا من بعد إذنها و أن  ارها لنفسها إلّحتىّ تسأذن و انّ سکوتها إذنها، و ان أبت فلا جواز علیها فلا یرى نکاح أحد الأولیاء أبا کان أو غیره لبالغة بکر أو ثیّب یجوز اختی

ه لیتبیّن مرادها بالفعل منها. الى  یعرف عند استیذانها ما قاله النبیّ صلىّ اللّه علیه و آله و سلمّ فی أن إذنها هو سکوتها و یجعل أیضا لکراهتها علامة من قیام و نحو

 . آخره

 .117تا ص    114ص    7از ج  مختلف الشیعه،     24

و المرأة إذا کانت کاملة العقل سدیدة الرأی کانت أولى بنفسها فی العقد على نفسها و فی البیع و الابتیاع و التملیک و  ؛    36أحکام النساء )للشیخ المفید(، ص:     25

التصرفات غیر أنها إذا کانت بکرا و لها أب أو جد لأب فمن السنة أن یتولى العقد علیها أبوها أو جدها لأبیها إن  الهبات و الوقوف و الصدقات و غیر ذلک من وجوه  

 .ذلکلم یکن لها أب بعد أن یستأذنها فی ذلک فتأذن فیه و ترضى.و لو عقدت على نفسها بغیر إذن أبیها کان العقد ماضیا و إن أخطأت السنة فی  

 105، ص:  16مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج    26



تعداد زیادی از فقهاء به این قول میل دارند ولی ادله ای برای آن ذکر نکرده اند و در کتب خودشان صرف مدعی   27نشده است.

باید توجه کرد که این استقلال را به صورت مطلق ذکر شده است چه در عقد دائم  و چه در   28و این نظر را بیان داشته اند.

 30از کلام محقق در کتاب مختصر النافع هم این اطلاق فهمیده می شود.  29عقد موقت) البته مطابق این قول(. 

شاید برخی از محققین، علامه حلی را از جمله قائلین این قول بدانند و این مطلب را از کتاب ارشاد الاذهان ایشان فهمیده 

  ینم ی رساند؛ لذا به طور قطع  ی در مسئله را م شانیا د یترد  ینوعاما عبارت » علی رای« که در کلام ایشان هست،  31باشند

البته اگر این استناد را به قول علامه حلی در کتاب تحریر الاحکام بدهیم، کاری   دانست. شانیقول را مطابق با نظر ا ن یتوان ا

 32می شود. محسوب درست است چرا که ایشان به صورت قطعی در این کتاب جزء قائلین به این نظریه 

قائل به   فهی که ابو حن د یفرما  یمحتی افرادی از اهل سنت نیز قائل به این قول هستند و جزء پیروان این نظریه؛ سید مرتضی  

آن   نکه یتواند بر ازدواج او اعتراض کند مگر ا ی نم یو شخص ول ستی لازم ن ی اذن ول ده، یاست که در ازدواج دختر بالغه رش  نیا

  لت بپردازد و در ازدواج او دخا مخالفت تواند با او به  ی م ی صورت ول نی کفو خودش قصد ازدواج داشته باشد که در ا ر یدختر با غ

 34خودِ سید مرتضی که به شرح کتاب ناصریات می پردازد، این قول را قبول کرده و می پذیرد.  33کند.

حال سوال اصلی این است که ادله این بزرگان برای اثبات این قول چیست؟ ایشان دلائلی از ادله اربعه ذکر می کنند که به  

 بیان آنها می پردازیم و نقد و بررسی لازم انجام می دهیم. 

 اجماع

اجماع علماء می   و این دلیل را به صورت قطعی دانسته و می گویند که این دلیل مسلم است، دلیل اولی که ذکر شده است 

و اجماع را به عنوان دلیل دانستن، صرف    اما به نظر نگارنده، این دلیل وجود ندارد و نمی توان به این دلیل تمسک کرد 35باشد. 

مخالفانی  ادعا است چرا که اولا نوع اجماع معلوم نیست و کاملا فرضی است و ثانیا موافقین اجماع را هم ذکر نکرده اند ثالثا  

 
ان تعقد المرأة على نفسها أو من توکله إذا کانت بالغة ثیبا. فأما الصغار فیعقد لهن آباؤهن، و لا خیار لهن بعد  ؛  148المراسم العلویة و الأحکام النبویة، ص:   27

 البلوغ 

 . المرأة إذا کانت بالغة رشیدةأربعة:  الذی بیده عقدة النکاح  ؛  299الوسیلة إلى نیل الفضیلة، ص:     28

و هل یثبت ولایتهما على البکر الرشیدة فیه روایات أظهرها سقوط الولایة عنها و ثبوت الولایة ؛  220، ص:  2شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج    29

 . لنفسها فی الدائم و المنقطع. و لو زوجها أحدهما لم یمض عقده إلا برضاها

 . أما البکر البالغة الرشیدة فأمرها بیدها؛   173، ص:  1المختصر النافع فی فقه الإمامیة، ج   30

 . و لا تثبت ولایتهما على البالغة الرشیدة و إن کانت بکراً على رأی؛  7، ص:  2إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج    31

یجوز للمرأة البالغة الرشیدة أن تتولىّ عقد نفسها و غیرها،و لا فرق فی جواز  ؛  433، ص:  3الحدیثة(، ج   -تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة )ط     32

 . عقدها لنفسها بین أن تکون رفیعة أو وضیعة، بل یجوز للوضیعة ذلک، کما یجوز للرفیعة، و لا یشترط إذن الولی فی ذلک کلّه

و هذه المسألة یوافق فیها أبو حنیفة و یقول: إن المرأة إذا عقلت و کملت زالت عن الأب الولایة علیها فی بضعها، و لها  ؛  283الانتصار فی انفرادات الإمامیة، ص:   33

 .أن تزوج نفسها، و لیس لولیها الاعتراض علیها إلا إذا وضعت نفسها فی غیر کفؤ

 334تا    332از ص  المسائل الناصریات،     34

 . دلیلنا على ما ذهبنا إلیه: بعد إجماع الطائفة؛   284الإمامیة، ص:  الانتصار فی انفرادات  35



صدوق با این قول مخالفند و ولایت ولی   برای این قول وجود دارد و وجود مخالف هم یعنی اجماعی وجود ندارد؛ بزرگانی چون 

 37قرار می دهند.   مناقشهالبته این دلیل سوم را شهید ثانی نیز مورد  36را بر باکره رشیده ثابت می دانند.

 آیات قرآن 

و یا    و این آیات را به نوعی تبیین  دومین دلیلی که قائلین این قول به آن تمسک کرده اند، آیاتی چند از قرآن کریم است

نگارنده بر این باور است که این آیات هم باید مورد بررسی کامل قرار   اما می فرمایند که موافق با قول مذکور می شود   تفسیر

 بپردازیم. خود به بررسی آنها   تواندر حد  سعی می شود  بگیرند تا بتوان به نتیجه ای درست و مطلوب رسید و لذا  

أَنْ یَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقیِمَا حُدُودَ   فَإِنْ طَلَّقهَاَ فَلاَ تَحلُِّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکحَِ زوَْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقهَاَ فَلاَ جُناَحَ عَلَیهِْماَاولین آیه:  

بار دیگر( او را طلاق  اگر)بعد از دو طلاق و رجوع، ) ترجمه آیت الله مکارم شیرازی: 38. اللَّهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ یُبَیِّنهُاَ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ

داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اینکه همسر دیگرى انتخاب کند)و با او، آمیزش جنسى نماید. در این 

صورت،( اگر)همسر دوم( او را طلاق گفت، گناهى ندارد که بازگشت کنند؛ )و با همسر اول، دوباره ازدواج نماید؛( در صورتى که  

ه باشند که حدود الهى را محترم میشمرند. اینها حدود الهى است که)خدا( آن را براى گروهى که آگاهند، بیان  امید داشت

 (  نماید.مى 

وجه استدلالشان این است؛ اولا: که عقد نکاح در آیه مذکور، به خودِ خانم اضافه شده است و این هم به این معنا است که خودِ  

ثانیا: تراجع که همان عقد مستقل باشد را خداوند تبارک و تعالی به هر دو) یعنی به ولی   39خودش.او دارای ولایت است برای 

 40و به باکره رشیده( نسبت داده است و معنای این نسبت هم این است که هر دو آنها دارای ولایت هستند.

اما به نظر می رسد این استدلال هایی که انجام شده، به هیچ وجه کافی و وافی در امر اثبات نظریه مذکور نباشد، چرا که  

اشکالات زیادی به این نوع از استدلال وارد است؛ به عنوان نمونه می توان به این اشکال اشاره کرد که این آیه از اساس برای  

و با او عمل آمیزش به صورت کامل انجام شده است و بعد طلاق داده شده، در این صورت  خانمی است که ازدواج کرده است 

ولی خودش در عقد نکاح خودش باشد پس در نتیجه، استدلال به این آیه برای استقلال باکره   د است که این خانم می توان

روج از بحث بوده و قابل استناد نمی باشد. رشیده) که اصلا ازدواج نکرده است و آمیزشی با او صورت نگرفته است( کاملا خ

این آیه مرتبط با بحث سه طلاقه شدن یک خانم است ثانیا: 41البته به این اشکال بزرگانی چون شهید ثانی نیز اشاره فرمودند.

که در این فرض، این خانم باید با مردی دیگر عقد کند و با او آمیزش کامل داشته باشد و... و چنین موردی به این معنا است 

 
 .و لا ولایة لأحد على الابنة  إلا لأبیها ما دامت بکرا، فإذا صارت ثیبا فلا ولایة له علیها، و هی أملک بنفسها  ؛260الهدایة فی الأصول و الفروع، ص:   36
و أمّا دعوى الإجماع فواقعة فی معرکة النزاع، و یکفی فی فسادها بالنسبة إلى السابقین على المرتضى  ؛  128، ص:  7الإسلام، ج مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع     37

 مخالفة مثل الصدوق و المفید و ابن أبی عقیل من أهل الفتوى 
 230بقره/     38
 .قوله تعالى »فَلا تحَِلُّ لَهُ مِنْ بعَْدُ حتَىّ تنَْکحَِ زَوْجاً غیَْرَهُ« ، فأضاف عقد النکاح إلیها، و الظاهر أنها تتولاه  ؛284الانتصار فی انفرادات الإمامیة، ص:   39
إلیهما، و    -مستقلو هو عقد    -لى التراجعتعا  فأضاف   یتََراجعَا«،  أَنْ  علََیْهِما  جنُاحَ  فَلا او أیضا قوله تعالى »فَإِنْ طلََّقَه؛    284الانتصار فی انفرادات الإمامیة، ص:     40

 الظاهر أنهما یتولیانه. 
فإنّ النساء المحدثّ عنهنّ بإضافة النکاح إلیهنّ هنّ المطلّقات للعدّة، و بعضهنّ مطلّقات ثلاثا، و ذلک  ؛  125، ص:  7مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج  41

 یستلزم الدخول بهنّ، و النزاع فی البکر. 



که مورد آیه بسیار اخص از آنچیزی است که قائلین به این قول از آیه فهمید اند و شاید) البته که شاید( بتوان گفت استقلال  

ح با غیر زوج اول است) که البته ما این را به دلائلی دیگر  ااین خانم برای نکاح خودش فقط در فرض سه طلاقه شدن او و نک

قبول نداریم و این مختصر مجال بحث آن را ندارد(. ثالثا: با فرض کلام این بزرگواران که نکاح به خودِ خانم اضافه شده است،  

 تقل. منافاتی نداردکه ولی هم به نحو تشریک دارای ولایت باشد و ولایت نکاح، تشریکی باشد نه مس

 در نتیجه استدلال به این آیه بر استقلال باکره رشیده در نکاح خودش، قابل قبول نمی باشد. 

وَ الَّذِینَ یُتَوفََّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواَجاً یتََرَبَّصْنَ بِأَنْفسُهِِنَّ  سوره مبارکه بقره است:  234آیه دومی که به آن تمسک کرده اند، آیه 

) ترجمه آیت الله  . یرٌعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِماَ تَعْمَلُونَ خَبِأَرْبَعَةَ أَشهُْرٍ وَ عشَْراً فَإِذَا بَلغَْنَ أَجَلهَُنَّ فَلاَ جُناَحَ عَلَیْکُمْ فیِماَ فعََلْنَ فِی أَنْفسُهِِنَّ باِلْمَ

گذارند، باید چهار ماه و ده روز، انتظار بکشند)و عدهّ نگه  میرند و همسرانى باقى مى و کسانى که از شما مى مکارم شیرازی: 

خودشان به طور شایسته  ةخواهند، در باریست که هر چه مى دارند(! و هنگامى که به آخر مدتشان رسیدند، گناهى بر شما ن

 (کنید، آگاه است.خدا به آنچه عمل مى  وانجام دهند)و با مرد دلخواه خود، ازدواج کنند(.  

اصلا شرط   به این آیه نیز استدلال کردند و فرمودند که در این آیه، فعلِ خانم را برای خودِ او مباح دانسته است و ولایت ولیّ

 43و عموم این آیات شامل باکره رشیده نیز می شود پس او در نکاح خودش دارای استقلال است.  42نشده است

که مقصود از المعروف در آیه فوق، یعنی اینکه باید از ولی اذن گرفته شود و   می شود اشکالی فرضی نیز در این میان مطرح 

و یا برداشتی   در پاسخ به این سوال، سید مرتضی می فرمایند: چنین حمل ، اماخود این کلمه به معنای اشتراط اذن ولی است

 44کاملا غلط و اشتباه است و نباید این حمل انجام شود.  از آیه 

وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّساَءَ فَبَلغَْنَ أَجَلهَُنَّ فلَاَ تَعْضلُُوهُنَّ  سوره مبارکه بقره می باشد:  232آخرین آیه ای که به آن تمسک شده است آیه  

  وَ  أَطهَْرُ وَ  لَکُمْ  أَزْکَى  ذلِکُمْ  الْآخِرِ  الْیَومِْ وَ  بِاللَّهِ یؤُْمِنُ منِْکُمْ کَانَ  مَنْ بِهِ  یُوعَظُ  لِکَ أَنْ یَنکِْحْنَ أَزْواَجهَُنَّ إِذاَ تَراَضَواْ بَیْنهَُمْ بِالمَْعْروُفِ ذ

خود را به پایان رساندند،  ةزنان را طلاق دادید و عدّ  که هنگامى و) ترجمه آیت الله مکارم شیرازی: تعَْلَموُنَ لاَ أَنْتُمْ  وَ  یَعْلمَُ اللَّهُ

اى تراضى برقرار گردد. این  مانع آنها نشوید که با همسران)سابق( خویش، ازدواج کنند! اگر در میان آنان، به طرز پسندیده

کنند(.  گیرند)و به آن، عمل مى افرادى از شما، که ایمان به خدا و روز قیامت دارند، از آن، پند مى  هادستورى است که تن

 (دانید.داند و شما نمىهاى( شما مؤثرتر، و براى شستن آلودگیها مفیدتر است؛ و خدا مى این)دستور(، براى رشد)خانواده 

به این آیه نیز استدلال فرمودند که اولا: عقد نکاح به خودِ خانم ها اضافه شده و به آنها نسبت داده شده است و ثانیا: نسبت به  

دخالت آباء آنها نهی وجود دارد لذا نتیجه گرفته می شود که خانم ها در عقد نکاح خودشان می توانند به صورت مستقل عمل  

 45پسند خودشان بود، عقد ببندند.  کنند و با هر شخصی که مورد

 
 284انفرادات الإمامیة، ص:  الانتصار فی     42
 و هو مفید للعموم الشامل لغیر المدخول بها.   ؛122، ص:  7مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج  43
الجناح عنها فی فعلها و لا یجوز للمخالف أن یحمل اشتراط المعروف على تزویج الولی لها، و ذلک أنه تعالى إنما رفع  ؛  284الانتصار فی انفرادات الإمامیة، ص:     44

 بنفسها بالمعروف، و عقد الولی علیها لا یکون فعلا منها فی نفسها. 
 فأضاف العقد إلیهن، و نهى الأولیاء عن معارضتهن، و الظاهر أنهن یتولینه.؛  285الانتصار فی انفرادات الإمامیة، ص:     45



دارای خدشه  مانند استدلال به آیات دیگر، اما آنچه که در بدو امر به نظر می رسد این است که این استدلال به آیه مذکور نیز 

آنها آمیزش کامل   امی باشد؛ اولا: همان طور که در آیه اول بیان شد، این آیه نیز در مورد خانم هایی است که ازدواج کردند و ب

صورت گرفته است و بعد از آن طلاق گرفته اند، آیه می فرماید که اگر خواستند با زوج سابق خودشان دوباره عقد ببندند، 

نهی آباء بر عدم دخالت آنها  اشکالی ندارد و استدلال به این آیه برای باکره رشیده، کاملا خروج از بحث محسوب می شود. ثانیا: 

نیست چرا که به نظر می رسد مقصود آیه از نهی و اینکه دخالت نکنید   در نکاح خانم ها، به هیچ وجه دال بر استقلال خانم ها 

یعنی اینکه مانع نشوید و این معنا به هیچ وجه ملازمه ای با استقلال خانم ها ندارد و شما اگر ملازمه ای بین این نهی و  

ثالثا: اگر هم قبول کنیم که   رار بگیرد. استقلال خانم متوجه شده اید باید آن را بیان کنید تا صحت و یا سقم آن مورد بررسی ق

کلام شما صحیح است و این آیه شامل باکره رشیده هم می شود، باز هم هیچ منافاتی وجود ندارد که ولی هم دارای ولایت  

اشت.  باشد به این بیان که وجود نهی در آیه دال بر وجود ولایت ولی بر باکره است چرا که اگر ولایتی نبود، نهی چه معنایی د

اما یک اشکال پیش می آید و آن هم این که اگر ولایت دارند، نهی چه معنایی پیدا می کند؟ در پاسخ باید گفت که این نهی  

به معنای این است که اگر دخالت نشود توسط شما) آباء( بهتر است و خوب است که مطابق با میل و رضایِ دختر های  

 دن خوب است نه اینکه حق دخالت کردن ندارند(خودتان عمل کنید) و این یعنی دخالت نکر

 46اشکال کلی که به استدلال به این آیات وجود دارد این است که شخصی که قائل به استقلال زن ثیب) مدخول بها(یک 

است، نمی تواند اصلا به این آیات تمسک کند؛ البته اگر فردی قائل به این باشد که خانم به هیچ وجه نمی تواند بدون ولی  

 47نکاح انجام دهد) حتی اگر ثیبه باشد( شاید استدلال به این آیات، امری شایسته باشد.

 می توان نتیجه گرفت که استدلال به این آیات برای قول استقلال باکره رشیده در نکاح او، صحیح نمی باشد. به طور کلی

 روایات

، به تعدادی از روایات حضرات معصومین علیهم السلام نیز تمسک  ) استقلال باکره رشیده در نکاح خودش( قائلین به این قول

 کردند و آن روایات را ارکانی برای اثبات این قول می دانند.

عن النبیّ صلّى اللهّ علیه و آله و سلّم:  م است که که ایم را مطلق می دانند و هم شامل ثیبه و هم باکره؛  روایت الایَّروایت اول: 

اما اشکالی که به این روایت برای استدلال بر   48ا.»الأیّم أحقّ بنفسها من ولیهّا، و البکر تستأذن فی نفسها، و إذنها صماته

 49استقلال باکره در نکاحش وارد است آن است که نهایت دلالت این روایت، تشریک ولایت است نه استقلال ولایت. 

روایت بعدی که از آن در قول فوق استفاده کرده اند، روایت ابن عباس از پیامبر خداست که به جاریه باکره ای اذن دادند در  

ما رواه ابن عباّس أیضا »أنّ  نکاح او و او را همه کاره ی نکاحش دانستند و حتی مخالفت با قول پدر او را جائز دانسته اند؛  

جاریة بکرا جاءت إلى النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم فقالت: إنّ أبی زوجّنی من ابن أخ له لیرفع خسیسته و أنا له کارهة،  

 
 قبلا بیان شد که زن ثیب، زنی است که نکاح انجام داده است و با او آمیزش انجام شده به صورت کامل. 46
و إنّما تصلح هذه الآیات حجّة على المخالف الذاهب إلى أنّ المرأة مطلقا لیس لها التزویج بغیر الولیّ، لا     ؛ 125، ص:  7مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 47

 . على من أسقط الولایة عن الثیّب 
 122، ص:  7شرائع الإسلام، ج مسالک الأفهام إلى تنقیح     48
 .أما الأوّلتان فعامیّتان؛  125، ص:  7مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج  49



فقال صلّى اللهّ علیه و آله: أجیزی ما صنع أبوک، فقالت: لا رغبة لی فیما صنع أبی، قال: فاذهبی فانکحی من شئت، فقالت: لا  

 . ء«رغبة لی فی غیر ما صنع أبی، و لکن أردت أن أعلم النساء أن لیس للآباء فی أمور بناتهم شی

اما اشکال سندی این   این روایت از حیث محتوا بسیار قوی است و کاملا می تواند قابل استناد برای این قول باشد. که   البته

 50روایت باعث می شود که قابل استناد نباشد.

عن الباقر علیه السلام، قال: »المرأة التی ملکت  سومین روایتی که به آن استناد کرده اند، روایت امام باقر علیه السلام است؛ 

در این روایت امام باقر علیه السلام می فرمایند که: زنی   51. نفسها، غیر السفیهة و لا المولىّ علیها، انّ تزویجها بغیر ولیّ جائز«

که مالک خودش است) یعنی آزاده است نه اسیر( و سفیه هم نیست و تحت ولایت شخصی هم قرار ندارد، می تواند خودش با  

این روایت هم دارای  استدلال به اما اراده و خواست خود نکاح انجام دهد و این نکاح و تزویج بدون اذن ولی جائز می باشد. 

و باید توجه داشت که شمول باکره در این روایت اصل نزاع است) که آیا باکره هم داخل    قصور دلالت دارداشکال است چرا که 

در این روایت است یا خیر؟( و مدعیان این قول، باکره را هم داخل در این روایت می دانند ولی این ادعایی بدون دلیل است.  

 52ین مختصر نمی پردازیم. جدای از این بحث، تهافت متنی هم دارد که به این بخش از اشکال در ا

زرارة عن الباقر علیه السلام   روایت بعدی که جزء ادله ی این قول محسوب می شود، روایتی دیگر از امام باقر علیه السلام است؛

قال: »إذا کانت المرأة مالکة أمرها، تبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شاءت، فإنّ أمرها جائز تزوجّ إن شاءت  

حضرت امام باقر علیه السلام می فرمایند: زنی که   53ولیهّا«  بغیر إذن ولیهّا، و إن لم تکن کذلک فلا یجوز تزویجها إلا بأمر 

، آزاد می کند و شهادت می دهد، یا از مال خودش انفاق می کند، امر  امورش به دست خودش است؛ می خرد و می فروشد 

نکاحش در دست خودش است و این امر نیز بدون اذن ولی جائز است) اما اگر زن چنین ویژگی هایی را نداشت، باید ولی او در  

بهتر است  اتیروا گریسندش از داین روایت وارد است و آن هم این که  گرچه استدلال به اشکالاتی هم به نکاحش اذن دهد(. 

کل بعدی هم این است شو م است فیثقه و ضع  ن یرسد؛ چون در سندش عباس وجود دارد که مردد ب ی به حد صحت نم ی ول

نفی   را هماین است که ولی در نکاح باکره رشیده مستقل نیست ولی اشتراک ولایت ولی و باکره با  که نهایت دلالت روایت

 54نیز وجود دارد.  ) تشریک ولایت بین ولی و باکره(قول یننمی کند و امکان ا

 
 .هذه الروایة أوضح ما فی الباب دلالة لو صحّ سندها  ؛  312، ص:  7مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج    50
 ؛  123، ص:  7مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج    51
فإنّ الحکم فیها على من ملکت نفسها، فإدخال البکر فیها عین المتنازع. و کذا قوله: »غیر المولىّ  ؛  125، ص:  7مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج    52

 علیها« فإنّ الخصم یدّعی کون البکر مولىّ علیها، فکیف یستدلّ بها على زوال الولایة عنها؟! مع ما فی متنها من التهافت. 
 124و    123، ص:  7مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج    53
أوضح سندا لکن فی بلوغها حدّ الصحّة الذی ادّعوه عندی نظر، لأنّ فی طریقها  و أما الرابعة: فهی  ؛  128، ص:  7مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج     54

فی الحکم بالصحّة،    العبّاس غیر منسوب إلى أب، و هذا الاسم مشترک بین الثقة و الضعیف، و إن کان الأول أکثر، و یغلب على الظنّ إرادته، فإن ذلک غیر کاف

لة على المطلوب، فإنّ استیمار البکر إنّما یفید نفی القول باستقلال الولیّ، لکنّه لا ینفی اشتراک الولایة بینهما، و هو  لقیام الاحتمال. و مع ذلک فهی قاصرة الدلا

 أحد الأقوال فی المسألة. 



هم از قائلین این قول مطرح شده که در کتب فقهی ذکر شده و عده ای از بزرگان به رد آنها نیز  البته چند روایت دیگر 

 55. و به همین مقدار اکتفاء می کنیم  لازم نیست به ذکر همه آنها در این مختصر بپردازیمکه   پرداخته اند 

 عقل) اصول عقلیه( 

اصل عدم  یکی از اصول مهم عقلیه که در این باب از آن استفاده شده است و برای اثبات این قول به آن استناد شده است، 

 56است. عقد ت صح دراشتراط إذن ولیّ 

از موارد   یدر بعض   نکهی رشد است و ا  ومناط در تصرف، بلوغ و این اصل، دارای یک موید بسیار خوبی هم هست و آن هم اینکه 

توجه داشت که همانطور که   د یشود و با یمحسوب م ییگورجائز نباشد، تحکم و زو گرید یتصرف جائز باشد و در برخ نیا

نکته ای که خیلی مهم    57. برود نیاز ب  د یبا زیدر نکاح ن تیرود، ولا ی م ن یدر مال از ب ولی، بعد از بلوغ و رشد فرزندش  تیولا

به مثل خودش معارضه دارد؛ اصل عدم استقلال   حتی این اصل عقلی هم قابل خدشه می باشد چرا که این اصل، با اصلی؛ است

و آن مویدی هم که    ؛ پس این اصل عقلی هم قابل استناد نبوده و باید از آن صرف نظر کرددر عقد نکاح خودش  ده یباکره رش 

و با صرف بیان ادعا نمی توان نظریه یا قولی را    بیان شد، خودش محل نزاع است و ادعای است که باید برای آن دلیل ذکر کرد

 58. ثابت نمود

 نتیجه

در نکاح خودش، نگارنده بر این باور است که دلائل ذکر شده، قابلیت اتکاء و    باکره رشیدهبعد از بررسی ادله قائلین به استقلال 

و نمی توانند به عنوان مرجع علمی یک فتوا و نظریه جایگاهی قابل توجه داشته باشند؛ اشکالات زیادی چه   ندارند استناد دهی 

در این مقاله به سراغ   اگر چه  ، از حیث محتوا و چه از حیث عقلی و ... بر این ادله وارد است که باعث فقدان اعتبار آنها می شود

برای باکره رشیده نرفته ایم، ولی استقلال خودِ باکره رشیده را نفی کرده و به این نتیجه رسیدیم که او   اثبات ولایت ولیّ 

 . ندارد ی در نکاح خودش استقلال

البته باید توجه داشت که مقصود نگارنده از استقلال، استقلالی است که فقط خودِ باکره رشیده تمامیت ولایت را بر عهده  

داشته باشد و هیچ شخص دیگری در این ولایت دخالتی نداشته باشد) این مقاله، این نوع ولایت و استقلال را نفی کرده است(  

او قابل اثبات باشد ولی نگارنده در این مختصر به اثبات این سخن نیز   که امکان دارد ولایت او به نحو تشریک با ولیّ   البته

 نپرداخته است.
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